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  آقای پورپزشک طی این سال ها شاهد بودیم اقشاری از طبقه متوسط یا متوسط   .
رو به پایین که کسب وکارهای کوچک و خانگی ایجاد کرده بودند، به دلیل قطعی و 
محدودیت دسترســی به اینترنت در چند ماه اخیر دچادر آسیب شدند، آن هم در 
زمانی که در مسیر رشــد بودند و حالا بعد از چند ماه ریسک پذیری شان برای شروع 
دوباره یا ادامه مسیر کم شده است. با آمارهایی که شما در دست دارید، چه تحلیلی 

بر این ماجرا می توان داشت؟
بر اســاس آمــار کاربران اینســتاگرام که خود اینســتاگرام اعلام کرده اســت و 
همچنین تعدادی فروشگاه که به عنوان اکانت های بیزنسی فعال هستند و تعمیم 
آن به کاربــران ایرانی، می توان گفت که کلونی اصلی برای کســب وکارهای خرد 
و خیلی خرد و خانگی در این شــبکه اجتماعی، چیزی حدود ۶۶۰ هزار فروشــنده 
اینســتاگرامی فعال اســت. البته تعداد فروشگاه ها بسیار بیشــتر است و برآوردها 
می گوید تعدادی نزدیک به دو میلیون فروشگاه در این فضا ثبت شده اند اما برآورد 
این اســت کــه ۶۶۰ هزار پیج از آنها فعــال بودند و قبل از ایــن اتفاقات فروش را 
تجربه می کردند. فضایی که اینســتاگرام برای خرید و فروش ایجاد کرده اســت به 
ایجاد یک میلیون شــغل مستقیم منجر شده بود البته با احتساب اینکه هرکدام از 
واحدهای شــغلی به یک زنجیره غیرمستقیم از مشاغل نیز متصل هستند، می توان 
گفت کســب وکارهای اینستاگرامی روی زندگی و معیشت ۹ میلیون نفر اثر گذاشته 
بود. قاعدتا وقتی بســتری مثل اینستاگرام مختل می شود اولین اتفاق این است که 
حاشــیه امن یک سری از کســب وکارها را از بین می بریم. تعدادی از این افراد تازه 
در ابتدای مســیر کارآفرینی شــخصی خود بودند و با ســرمایه های خیلی کوچک 
هم شــروع کرده بودند. اگر یک میلیون شــغل را در هر حــوزه صنعتی و تولیدی 
حســاب کنیم، اعداد و ارقام عجیبی بابت هر شــغل داریم. برای مثال می شــنویم 
یــک واحد صنعتی که می خواهد در مناطق آزاد شــروع بــه فعالیت کند، مثلا در 
اخبار می خوانیم چهار هزار میلیارد تومان در یک مجتمع ســرمایه گذاری در ارس 
قرار اســت ســرمایه گذاری شــود تا حدود ۴۰۰ شغل ایجاد شــود. اما این افراد در 
اینستاگرام هرکدام با ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان توانسته بودند برای خود شغلی ایجاد 
کنند. روشــی که پیش گرفتند هم جذاب بوده، ســعی می کردنــد با همین چرخه 
کوچــک، کم کم خود را در یک حوزه توســعه دهند. برای برخی دیگر هم شــغل 
دوم بوده، دقیقا همان قشر متوسط که از این روش برای کمک اقتصادی به زندگی 
اســتفاده می کردند. بعضی کم کم رشــد کرده بودند و به شغل اصلی شان تبدیل 
شــده بود. بــرآورد این بوده که بیــش از ۴۰ هزار میلیارد تومان در ســال مجموع 
فروش در این بخش بوده که تنها به واســطه فروشــگاه های اینســتاگرامی ایجاد 
می شــده اســت. ۴۰ هزار میلیارد تومان حجم خرید و فــروش بوده که با ضرب و 
تقســیم آن مشخص می شود هر نفر می توانسته در این چرخه چقدر درآمد داشته 
باشــد. ما خیلی فروشــگاه های کمی داریم که در روز و در مــاه درآمدهای بالای 
چند ده میلیونی دارند، بخش عظیمی از آنها کســانی هســتند که در شــروع این 
مســیر بودند. ویژگی مشترک همه این سبک و کارهای خرد فارغ از اینکه در فضای 
آنلاین باشــند یا نه، این اســت که تاب آوری خیلی پایینی دارنــد. به محض اینکه 
زنجیره فروششــان مختل می شــود و فروش ندارند، در یک فاصله زمانی کوتاه دو 
تا ســه ماهه می میرند. نمی توانیم بگوییم کســب وکار آنها مختل شد و شش ماه 
بعــد دوباره به چرخه برمی گردند. نه اصلا این طور نیســت، این کســب وکارها در

 دو، سه ماه کاملا از بین می روند. قطعا تا الان تعداد زیادی از این مشاغل مرده اند 
و آمار دقیقی از آنها وجود ندارد و مدل تعامل مالی آنها هم شــاپرکی نبوده، بلکه 
کارت بــه کارت بوده که از آن طریق هم نمی توان بررســی کرد تعدادشــان چقدر 
بوده. ما در مجموعه ای با بیش از ۴۰ هزار فروشگاه از این بخش در ارتباط بودیم، 
می توانیم بگوییم بعد از پنج ماه بســیار سخت، نرخ بازگشتشان عدد بسیار پایینی 

بوده است.
 طبق این آمار می توان بررســی کرد که این کسب وکارها بیشتر برای چه اقشار یا   .

مناطقی از کشور بوده است؟
این کسب وکارها معمولا به شکل مســتقیم خودشان کار خانگی مثل خیاطی، 
صنایع دســتی یــا کارهای دیگر می کننــد. با تکیه به آمارهای ما به شــکل خاص 

می توان گفت ۶۰ درصد از این کسب وکارها متعلق به زنان است.
 از طرف دیگر می بینیم در کشورهای دیگر این نوع کسب وکار در حال ثابت کردن   .

خود بوده، اما در ایران با مشــکلاتی روبه رو شده که باعث ایجاد ترس در صاحبان 
این مشاغل شده...

از آنجایی که شــبکه های اجتماعی بیشــترین تأثیر را در فروش های شــبکه ای 
دارنــد، محل تجمع و علاقه این مدل از کســب وکارها هســتند. هرجا بتوانیم آثار 
این شــبکه را ایجاد کنیم تجارت های خرد و توزیع شــده  می توانند شــکل بگیرند. 
اما نکته مهم این اســت که چنین اتفاقی دســتوری ایجاد نمی شود، بلکه باید به 
شــکل طبیعی این شبکه شکل بگیرد و بعد کسب وکارها و فروشگاه ها در بستر آن 
شکل بگیرند. برای همین نمی توانیم به شکل دستوری بگوییم همه به شبکه های 

اجتماعی داخلی بروند، این اتفاق باید کاملا به شکل طبیعی پیش برود.
 در هر حال برای این کسب وکار پیش بینی سودی وجود داشته که در همان زمان   .

فعالیت مشاغل آنلاین متوقف شده، این توقف باعث چه میزان ضرر کلی شده؟
از اوایل سال ۹۷ که تلگرام فیلتر شد، کسب وکارهایی که آنجا فعالیت می کردند 
کم کم شروع به کوچ کردند و از سال ۹۷ تا الان که ۱۴۰۱ هستیم، بیش از چهار سال 
به طول انجامید تا به استقبال از تجارت اجتماعی در اینستاگرام رسیدیم. اجتماعی 
که کم کم خودش را ساخته، حال با چنین اتفاقی که در چند ماه گذشته پیش آمده 
و روند فعالیت این کســب وکارها را متوقف کرده و باعث توقف فروش در بیشــتر 
فروشگاه ها شده است، نباید انتظار داشت که طی چهار ماه به حالت اول بازگردد.
خیلی شــانس داشته باشیم با ضریبی از ســال می توانیم درصدی از این اتفاق 
را جبــران کنیم. بــه دو دلیل یکی اینکه تجارت اجتماعی چنــد فاکتور مهم دارد؛ 
یکی تقدم حضور بازیگران آن اســت، یعنی یک شبکه می خواهیم با تعدادی کاربر 
نهایی همچون نزدیک به ۵۰ میلیون کاربر ایرانی در اینستاگرام و تعدادی فروشنده 
که آنجا فروشــگاه بزنند. پس اول شبکه شــکل می گیرد، بعد آدم ها آنجا می روند 
و بعد فروشــنده ها آنجا را به عنوان نطقه جذابی برای فــروش انتخاب می کنند. 
اما دلیل دوم اثرگذاری آنهاســت که فروشنده ها از ســازوکارهای موجود استفاده 
می کنند و کمترین اثرگذاری در شکل گیری شبکه را دارند. میزان کنترل پذیری قطعا 
روی فروشــنده ها و شبکه اثر دارد، همین که شــبکه فیلتر می شود یا نمی شود، به 
فروشــنده ها بگوییم می توانیــد فعالیت کنید یا نمی توانید... امــا روی کاربر نهایی 
کمتریــن کنترل وجود دارد و نمی توان به زور و اجبار باعث مهاجرتش به شــبکه 
اجتماعی دیگر شــد. این نشــان می دهد آن جمعیت ۵۰ میلیونی که راجع به آنها 
صحبت می کنیم که پیشــران اصلی حوزه  تجارت اجتماعی هستند، کسانی هستند 
کــه باید حضور در شــبکه های اجتماعــی را انتخاب کنند. بایــد ببینیم مجموعه 
کاربران اینســتاگرام در ایران که طی چند سال این اکوسیســتم و ابزارهای کمکی 
را برای خودش ســاخته بود، آیا چندماهه می توان دوباره این را به دســت آورد؟ 
نه نمی شــود، در کنار این هم کلا خرید و فروش با امنیــت روانی اجتماعی، اقبال 
عمومی و قدرت خرید دســت در دســت هم راه می روند. معمولا در اینســتاگرام 
کالاهایــی به فروش می رســد که غالبا در لایه ثانویــه نیازمندی ها قرار دارد و مثلا 
گوشــت و نان نیســت که ضروری باشد. پس در دســته دومی قرار می گیرد که با 
قدرت خرید، شــادابی اجتماعــی و تمایل افراد در مشــارکت خرید و فروش های 
غیرضروری مرتبط هســتند و کنار تمام این موارد، دسترسی به اینترنت باکیفیت و 

شرایط حاکم بر جامعه عامل های مهمی برای رونق این اکوسیستم هستند.
 در کنار این موضوع ما گروه هایی را داریم که شروع به تولید می کنند و کم کم برای   .

ارزآوری و ارتباط با کشورهای دیگر فعالیت می کنند و بعد از مدتی صادرکننده های 
کوچکی محسوب می شــوند، چنین التهاب هایی چقدر به این کسب وکارها آسیب 
زده است؟ چون در هر حال بحث امنیت و اعتماد در این روابط بیشتر قابل اهمیت 

است.
قطعا وقتی اینترنت قطع می شود و پلتفرم هایی که درمورد استفاده همه مردم 
دنیاســت از دسترس ما خارج می شــود و ارتباط ما با حتی داخل کشور هم دچار 
اختلال می شود، چطور می توان انتظار یک تجارت ارزآور در بستر اینترنت را انتظار 
داشــت. اگر قرار باشد پیام رسان های بین المللی دسترسی محدودی داشته باشند، 
ما باید دور تعاملات خارجی را خط بکشــیم. حتی خیلی از کســب های بزرگ که 
کار واردات و صادرات انجام می دادند هم ارتباطات شــان با پیام رســان هایی مثل 
واتس اپ بوده و این مشــاغل بزرگ تر هم در ایجاد ارتباط با مشکل روبه رو شده اند. 
حتما شــما هم توصیه هایی را برای استفاده از ایمیل شــنیده اید؛ اما سر دیگر این 
ارتباط را نمی توان نادیده گرفت. ارتباط دوسویه است و باید هر دو سمت از رابطه 
بر سر اســتفاده از پلتفرم توافق داشته باشند. نمی توانیم یک طرفه برای همه دنیا 
تعیین تکلیف کنیم. این مسائل باعث کوچک شدن اقتصاد به شکل روزانه می شود. 
نبود اینترنت متصل به دنیا باعث مرگ کســب وکارها می شود؛ باید این را پذیرفت؛ 

وگرنه باید نظاره گر مرگ کسب وکارها بود.
یک ســری کالاهای خاص داریم که اقبال عمومی برای آن بیشــتر اســت؛ مثل 
زعفران ایرانی که اصلا تبادل آن دســت کسب وکار خرد نیست؛ اما کسب وکارهایی 
مثل صنایع دســتی که معمولا محصول کار خانگی زنان روســتایی اســت، برای 
فروش باید ابتدا در محیط مناســبی عرضه شود تا برای آن تقاضا ایجاد شود. برای 
ساخت این بازار هم علاوه بر همه زیرساخت های اولیه مثل شبکه ارتباطی درست 
و اینترنت باکیفیت به امنیت روانی مناســب برای کســب وکار نیاز اســت که بعید 
می دانم در حال حاضر در بازار ایران چه در سطح خرد، چه کلان وجود داشته باشد.

 حالا بــا وجود تأکیدات فراوان برای حضور کاربران در اپلیکیشــن های داخلی،   .
وضعیت این کســب وکارهای صادراتــی و ارتباط آنها با کشــورهای دیگر چگونه 

می شود؟
خیلی واضح است، شــما از پلتفرمی که نمی شناسید استفاده نمی کنید. اتفاقا 
می توانــم بگویم در معدود نقطه هایی هســتیم کــه در خرید وفروش آنلاین اگر از 
کشــورهای منطقه جلوتر نبودیم، عقب تر هم نبودیم. خیلی از جاهای دنیا تجارت 
اجتماعی معمولا از خرید وفروش براســاس یک سایت آنلاین هنوز بزرگ تر نشده؛ 
در صورتی که در کشور ما تراکنش مالی مبادلات از طریق اینستاگرام به تنهایی شش 

تا هفت برابر از بزرگ ترین فروشگاه آنلاین ایران بیشتر بود. این مبادلات از نظر حجم 
فروش دو برابر فروشــگاه های آنلاین ایرانی بودند. این کســب وکارها روزنه امیدی 
برای خوداشــتغالی با ســرمایه اندک بود. ولی با وجود اتفاقاتی که برای اینترنت 
افتاد، هم فروشــگاه های آنلاین و هم تجارت اجتماعی آسیب جبران ناپذیری دیده 

است.
 با وجود تأکید بسیار بر استفاده از پلتفرم های داخلی و حذف پلتفرم های خارجی   .

مانند اینستاگرام و تلگرام، نقش کسب وکارهای صادراتی و ارتباط آنها با کشورهای 
دیگر به کجا خواهد رسید و باید چه دورنمایی داشته باشیم؟

خیلی واضح اســت، شما از پلتفرمی که نمی شناسید استفاده نمی کنید. شما از 
هر برنامه ای که به هر دلیلی، درســت یا غلط، درموردش اطمینان خاطر نداشــته 
باشید، استفاده نمی کنید. تکلیف کاربران IOS که مشخص است؛ چون همین حالا 

برنامه های ایرانی در شبکه آنها قرار نمی گیرد و به کاربران IOS دسترسی ندارند.
روی اندرویــد هم باید بتوانید خود را اثبات کنید که خیلی کار ســختی اســت. 
کدام یــک از برنامه های ایرانی و حتی کشــورهای دیگر توانســتند بــا برنامه های 
واتــس اپ و تلگــرام رقابت کنند و ســهم بازار بگیرند؟ اگر محصول شــما خاص 
بــود و فقط شــما آن را عرضه می کردیــد و تقاضا بیش از عرضه بــود، آن موقع 
می توانســتید بگویید من مسیر را تعریف می کنم و حالا کاری به درست یا غلط آن 
ندارم؛ اما اکنون بازار ما بازاری است که ابتدا می خواهیم عرضه کنیم و بعد برایش 
تقاضــا ایجاد کنیم؛ پس آن ضریب نفوذی را که لازم اســت، در اختیار نداریم. در 
ضمــن امکان حضور در بازار برای رقابت بــا محصولات دیگر در عرصه جهانی را 
نداریم. در جریان هســتید که اپ های ایرانی به درست یا غلط از اپ استورها حذف 
می شــوند. حالا چطور می شــود در این بازار رقابت کرد یا دیگران را به استفاده از 

پلتفرم های ایرانی ترغیب کرد؟
 باوجود این آماری از شرایط کسب وکارها در این چهار ماه گذشته وجود دارد که   .

بتوان روند تغییرات این کسب وکارها را مشاهده کرد؟
پلتفرم های داخلی مثل باســلام و دیجی کالا و... اعداد و ارقامی از فروشندگان 
خود اعــلام می کنند؛ ولی منبع اصلی ما حضور کســب وکارهای خانگی و خرد و 
خیلی خرد اینســتاگرام بوده و این موضوع فقط مختص ایران نیســت و در ترکیه، 
کشورهای حوزه خلیج فارس، کشــورهای اروپایی، آمریکای جنوبی و شمالی هم 
همین اســت؛ یعنی زمانی که کسب وکارهای خرد شکل می گیرند، در فضایی مانند 
شــبکه های اجتماعی پرطرفدار شــکل می گیرند، اینستاگرام و فیس بوک هم  اکنون 
پرطرفدارترین شــبکه های اجتماعی هســتند. آنجا نقطه ای است که من می گویم 
هرکدام از این پلتفرم های داخلی که اعلام کرده اند چه تعداد فروشــنده روی آنها 
کار می کند، تعداد فروشندگانش بسیار بسیار کمتر از عدد ۶۶۰ هزاری است که من 
گفتــه ام، حالا هر عددی را که فرض کنیم محتمل اســت، صد هزار یا ۱۵۰ هزارتا، 
اگر فرض کنیم که صددرصد نیز هم پوشانی داشته باشد، هنوز بخش خیلی بزرگی 
از این کیک بیرون اســت که زیرساخت مناسبی برای فروش خود پیدا نکرده است. 
هنوز بخش بزرگی اســت که به هر دلیلی شبکه های اجتماعی فضای بهتری برای 
راه اندازی کسب وکارشان بوده است. می توانیم بگوییم تمام این ۶۶۰ هزار فروشگاه 
آســیب دیده اند. برخی تــازه کار یا خیلی خرد بودند و از بیــن رفته اند، برخی دیگر 
شــرایط پایدارتری داشــتند و احتمالا هنوز فعال  هســتند. برآورد شخصی من این 
اســت که بیش از ۳۰۰ هزار کسب وکار این بخش یا تا الان از بین رفته اند یا در مرز 

آن هستند.
 در هر حال کســب وکارهای خیلی کوچک هم تأثیری در اقتصاد می گذارند و اگر   .

ارزآور باشــند، تأثیرشان بیشتر می شــود، فضای جهانی به سمت دیگر و اتفاقات 
داخلی ما به سمت دیگری می رود... .

در همه جای دنیا SME ها یا SMBها (small medium size business) پیشران 
اقتصــاد خــرد و در نهایت کلان هســتند. از کشــورهای مختلف آمارهای بســیار 
مشخصی وجود دارد که می توانید ببینید که در بسیاری کشورها، بیش از ۵۰ درصد 
از GDP از مشــارکت SMEها نشــئت می گیرد. مثلا در کشــورهای عضو سازمان 
همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) به روایتی بیش از ۵۰ درصد و طبق برخی 
آمارها بیش از ۷۰ درصد از GDP ســهم این بخش اســت. حتی حوزه هایی مانند 
نفت و گاز به SME ها و SMB ها وابســته است؛ یعنی SME ها یا آن کسب وکارهای 
کوچک و متوســط با مفاهیم مختلف می توانند اثرگذاری محسوس داشته باشند،  
چه در تولید ناخالص داخلی، چه در اشتغال زایی. اکنون ما راجع به کسب وکار های 
خرد و خیلی خرد صحبت می کنیم که اولین اثرگذاری شــان در بحث صرفه جویی 
در هزینه اشــتغال زایی اســت. ما یک زمانی می توانیم ارزآوری و درآمدزایی کنیم، 
یک زمان هم می توانیم پایه هایش را درســت کرده و با تأســیس بنگاه های خرد از 
ســرمایه شــخصی، هزینه های دولت و حاکمیت را برای اشتغال زایی کم کنیم. به 
نظر من در ایران این اولین اولویت اســت. یک میلیون واحد شــغل ایجاد کردن کار 
ســخت و عجیب و غریبی است و قول هایی اســت که دولت ها می دهند برای این 
موضوع، یک اکوسیستمی خودش خودجوش و بدون سرمایه دولتی و با پول جیب 
خودش و با مدل ســرمایه گذاری خرد توانســته یک میلیون شــغل ایجاد کند، این 

اولین اثرش است و در گذر زمان هرچقدر بتوانید چنین اکوسیستمی را پویاتر کنید، 
عدد جذاب تری به دســت می آورید. بحث دیگری وجود دارد که معمولا اثرگذاری 
کسب وکارهای آنلاین به صورت عمومی است. سه درصد از کل اقتصاد متعلق به 
بخش دیجیتال اســت. آیا اثرگذاری اش به اندازه سه درصد است!؟ میزان امیدی 
که می تواند ایجاد کند یا برعکســش، میزان اثرگذاری در رونق بازاری که می تواند 
ایجــاد کند، میــزان اقبالی که برای یــک کالای خاص می تواند ایجــاد کند. میزان 
رشــدی که نســبت به بقیه بدنه اقتصاد دارد؟ هر کدام را که تحلیل کنید، با توجه 
به دسترســی پذیری های بالا و اثرگذاری اش می توان گفت اقتصاد دیجیتال در این 
عصر بســیار مهم تر و سرنوشت سازتر از سهم عددی اش در اقتصاد است. در همه 
کشــورها ســهم اقتصاد دیجیتال و خرید و فروش آنلاین صعودی است و دستیابی 
به عدد دو رقمی رؤیا نیســت، به ویژه بعد از کووید. برای مثال ســهم خرده فروشی 
آنلاین در ترکیه در پایان ســال ۲۰۲۱ حدود ۲۰ درصــد بود، در حالی که این عدد در 
پایان ســال ۲۰۲۰ حدود ۱۲ درصد بود. این عدد و رقم درمورد کشوری است که از 
نظر جمعیتی و فرهنگی بسیار به ما نزدیک هستند، ما حتی در زیرساخت هایی مثل 
لجســتیک کمابیش در منطقه حرفی برای گفتن داریم؛ اما رشــدی که آنها تجربه 

می کنند، ما تجربه نمی کنیم. مشکل اصلی ارتباط با بازار جهانی است.
شــما زمانی که با کسب وکارهای بومی و روستایی صحبت می کنید، فرض کنید 
که اصلا زیرســاخت فروش فراهم اســت و ارتباطی برقرار شده، ما هنوز در بحث 
دریافت و پرداخت وجه در بحث بین المللی مشــکل داریم، وصول پول ها به چه 
طریقی انجام می شــود؟ همچنان یک اکوسیســتم دســتی یا صرافی یا روش های 
دیگری که کارآمد نیســتند، ما تا زمانی که به زیرســاخت بانکی بین المللی متصل 
نشــویم و آن را قابل اســتفاده نکنیم، آن کســب وکار در بخــش بین الملل رونق 

نمی گیرد.
امــا اگر بخوایم این ســؤال را جمع بنــدی کنیم، می دانیم کــه SMEها یکی از 
پیشــران های اقتصاد دنیا هســتند، از طرفی کســب وکار های خرد و خیلی خرد در 
حال پیداکردن جایگاه ویژه خود میان SMEها هســتند و از مسیر دیحیتال شدن در 
حال تجربه رشد ویژه ای هستند. گزارشی هست که تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۵۰ درصد 
خرده فروشــی آنلاین در دنیا از طریق تجارت اجتماعی اتفاق می افتد؛ اگرچه امروز 
عدد آن در دنیا ۱۰ درصد اســت که بخش عمده آن ســمت چین است. این نشان 
می دهد که کسب وکارهای خرد چه اثرگذاری چشمگیری در ۱۰ سال آینده دارند و 

توجه به آنها یک باید است.
 با وجود تمام این چالش ها، یک ســری اطلاعــات و کتاب هایی وجود دارد که   .

بیشــتر حالت جهانی دارند، کارآفرینی و روش کسب وکار را توضیح می دهد و یک 
حالت انگیزشی دارد که شــاید جاهای دیگر خیلی خوب جواب بدهد؛ اما وقتی که 
ما یکباره می بینیم درگیر این چنین التهاباتی می شــویم که پیش از این هم این چنین 
اتفاقاتی را کم یا زیاد تجربه کرده ایم، اصلا جایگاه این نوع داده ها در چرخه اقتصاد 

ما کارکردی خواهند داشت؟
مــا جایی می توانیم از آموزش و توســعه مهارت صحبــت کنیم که حداقل ها 
وجود داشــته باشــد. بــرای کســب وکارهای کوچک جنگ بقاســت، ایــن روزها 
شــرکت های تبلیغاتی بزرگ یکی یکی یا تعطیل می کنند یا موقتا فعالیت های خود 
را متوقــف می کنند، زمانی می توانیم درباره آموزش و توســعه مهارت ها صحبت 
کنیــم که بگوییم حرکتی راه افتاده و من می خواهــم مهارت هایی را یاد بگیرم که 
خودم را توسعه بدهم. فعلا به نظرم اگر از مرگش جلوگیری شود، بعد می شود به 
هر نحوی درباره توســعه مهارت ها صحبت کرد، اگرچه مهارتی که برای آن کشور 
پایدار از لحاظ اقتصــادی با مهارتی که ما باید تعریف کنیم خیلی فرق دارد، اینجا 
آن قــدر بحث های رگولاتوری و قانون گــذاری و دغدغه های مختلف از بحث بیمه 
و مالیات تا قانون گذاری بانک مرکزی، دســت وپای کسب وکارها را گرفته است که 
هرکجا را که نگاه کنید، خطوطی پررنگ از رگولاتوری را نوشته و نانوشته می بینید. 
برای کارکردن در ایران باید یک جورهایی طناب بازی کنید تا از بین این همه قانون و 
دستورالعمل رد بشوید، به نظرم آموزش مهارت هایی که آن طرف در کتاب هایشان 
یاد می دهند، با آن چیزی که این طرف وجود دارد، بســیار فرق دارد، ممکن اســت 
قواعد و اصول راجع به اینکه چگونه خرید و فروش کنید، یکســان باشد ولی آنها 
نیاز به آموزش ندارد و فرهنگی اســت که در همان اکوسیســتم شکل می گیرد. به 

نظرم نیاز است آن مهارت های آموزشی متناسب با فرهنگ و شرایط ایرانی شود.
 بــا توجه به صحبت های قبلی شــما اگر این محدودیت هایــی که در دوره های   .

مختلف روی ما تحمیل می شــود وجود نداشت، فکر می کنید که این کسب وکارهای 
آنلاین ما می توانستد خودشــان را به آنجایی که می شود گفت معیار جهانی است، 
برســانند؟ واقعا پتانســیل این را که به شــکل جهانی مورد ارزیابی قرار بگیریم، 

داشتیم؟
پایداری اقتصادی مهم اســت، نمی توانیم از آن بگذریم. در یک بازه ای از زمان 
هم به هرحال اینترنتی وجود داشــته که در شروع آن مقطع زمانی با پایان آن هیچ 
تفاوتی نداشــته؛ یعنــی در این بازه زمانی دچار تغییر نشــده اما با جابه جایی نرخ 
بــرای مثال از چهار هزار تومان در یک بازه زمانــی محدود به ۱۰ هزار، ۱۱ هزار، ۱۲ 

هزارتومان خیلی راحت ارزش آن کســب وکار تغییر می کند و می شــود یک ســوم، 
ارزش گذاری هــا در چنین فضایی براســاس ارزهای جهانی اســت، ممکن اســت 
کســب وکارهای دیگری مثل مسکن یا کسب وکارهای وابسته به نرخ ارز افت نکنند 
و به همان میزان تورم را با خود همراه داشــته باشــند ولی کسب وکاری که اتفاقا 
درآمدش ریالی اســت و ایده ای بوده که تبدیل به محصول یا محصول نرم افزاری 
شده و دارایی نامشهود است، این را نمی توانیم بگوییم حالا با نرخ ارز جابه جا کن، 
هنوز برای پذیرش ذاتش به عنوان دارایی نامشــهود کلی راه داریم تا برسیم، این را 
اگر بخواهیــم با نرخ ارز هم نرمال کنیم، اصلا دیگر پذیرفتنی نیســت، می خواهم 
بگویم که این ناپایداری اقتصادی هم مؤلفه دیگری اســت که ممکن است از نظر 
مســیر رشد و گرفتن ســهم بازار شــرایط بهتر یا خیلی بهتری را تجربه می کرد اما 
پایداری اقتصادی آن نقطه شــکوفایی اســت و آن نقطه ای اســت که می توانیم 
بگوییم که می توانیم خودمان را شــاید با نمونه هــای جهانی از نظر ارزش دلاری 

کسب وکار مقایسه کنیم.
 طبق آماری که شما دارید تا الان اپلیکیشنی که مردم بیشتر از آن برای کسب وکار   .

استفاده می کنند، کدام بوده است؟
اینستاگرام اولی بوده، همین الان هم اگر دقت کنید در هر گوشی یک فیلترشکن 
داریم و میزان این فیلترشــکن هایی که نصب شــده عجیب و غریب اســت. هنوز 
گزارشــی رسمی بیرون نیامده، ممکن است پهنای باندی که دارد استفاده می شود 
کم و زیاد شــده باشــد، حداقــل در دیالوگ هایی کــه با کســب وکارها داریم هنوز 
انتخابشــان شــبکه های داخلی نبوده یا تصمیم گرفته اند از این فضا خداحافظی 
کنند و کار دیگری انجام دهند یا اینکه همچنان با سختی و کندی و با دغدغه های 
مختلف در همان پلتفرم های قبلی، مثل اینســتاگرام، کار می کنند، عده ای هم روی 

تلگرام رفته اند و تلاش می کنند از فضای آنجا برای فروش استفاده کنند.
 آماری درباره استقبال کسب وکارها از شبکه های داخلی وجود دارد؟  .

اطلاعات دقیقی در دســترس نیســت، آمار و ارقامی هست که خودشان و مثلا 
وزیــر ارتباطات اعــلام می کنند، به نظرم ایــن را واگذار کنید به شــهود افراد، مثلا 
می توانیم از این جهت بررســی کنیم که چند نفر در شــبکه های اجتماعی داخلی 
اکانت دارند، البته این تعداد می تواند در نقاط جغرافیایی مختلف متفاوت باشــد، 
حتی می تواند با توجه به حلقه آشنایان و ارتباطات شما هم متفاوت باشد. ممکن 
است استفاده از برخی پلتفرم ها برای برخی از دانش آموزان یا کارمندان یا استفاده 
از خدمات یکســری از ارگان ها اجباری باشد. پس وقتی آمار قابل اعتماد و اتکایی 

نیست، ترجیح می دهم به تحلیل های شهودی اکتفا کنم.
 یعنی آماری منتشر نشده است؟  .

آمار هر آن چیزی بوده که وزیر ارتباطات گفته اســت یا خود مدیران شبکه ها و 
پیام رسان ها داخلی گفته اند.

 آمار شما از کسب وکارهایی که با آنها همکاری می کنید، چطور؟  .
مــا از کســب وکارهایی که با آنهــا کار می کنیــم، در بازه هــای زمانی مختلف 
نظرســنجی کردیم، بگذارید برایتان بخوانم؛ در اواخر پاییز یک نظرســنجی انجام 
دادیم و از مخاطبانمان ســؤالمان ایــن بود که وضعیت ارتباطتان با شــبکه های 
اجتماعــی و پیام رســان های داخلــی چگونه اســت، نزدیک به ســه هزار نفر در 
این نظرســنجی شــرکت کردند و ما از آنها پاســخ گرفتیم. مخاطبان ما بیشترشان 
فروشــنده های شــبکه های اجتماعی اند، نتیجه این طور بود که بیش از ۸۶ درصد 
گفتند در شــبکه های داخلی اکانت نمی ســازم، شــش درصد گفتند ســاخته ام و 
استفاده می کنم، هفت درصد گفته اند ساخته ام ولی استفاده نمی کنم، یک درصد 

گفته اند به زودی اکانت می سازم.
از مجموعه ای دیگری هم که اتفاقا به عنوان یک صفحه پرطرفدار مخاطبشان 
فروشــنده های اینستاگرامی بوده اند و به عنوان مرجعی برای فروشندگان این حوزه 
هستند، خواســتیم که برای ما این نظرســنجی را انجام دهند، بیش از هفت  هزار 
نفر در نظرســنجی مشــارکت داشــتند که از این تعداد، ۹۴ درصد گفته بودند که 
اکانت نســاختم و نمی سازم، سه درصد گفته بودند ســاخته ام و استفاده می کنم، 
دو درصد گفته بودند ســاخته ام و اســتفاده نمی کنم، یک درصد هم گفتند در فکر 

ساختن اکانت هستم.
این آمار و ارقام نظرســنجی اســت و بیشــتر از این هم چیــزی نمی گویم. این 
نظرســنجی ها برای توسعه بازار خود پادرو بوده تا درک بهتری از انتخاب مخاطب 

خود داشته باشد و متعلق به اواخر پاییز امسال است.
 خودتان نسبت به پیش بینی ای که می کردید، چقدر در این مدت ضرر کردید؟  .

ما یک رشــد بیش از صددرصد را از شهریورماه تا آذرماه متصور بودیم و توقع 
داشتیم با توجه به نزدیک شدن به آخر سال، در سه ماهه زمستان دو مرتبه جهش 
داشته باشــیم، اما به اتفاقات اخیر رشد که هیچ، دچار ریزش و افت شدید شدیم، 
یعنی ناگهان همه چیز قطع شد و ترافیک پلتفرم ها به صفر هم رسید، الان بعد از 
پنج  ماه در فضاهای مختلف مثل اینســتاگرام بازدید پست ها و ویو ها بازگشته ولی 

آن رغبت برای خرید و فروش هنوز بازنگشته است.
 به نظر شما ممکن است اوضاع به قبل بازگردد؟  .

اتفاقا بزرگ ترین مشکل این فضا این است که الان غیرقابل پیش بینی است، هیچ 
تصمیم واضح و روشنی از سوی سیاست گذار اعلام نمی شود. از سویی زمزمه هایی 
از رفع فیلتر شنیده می شود. از سوی دیگر تکذیب می شود. اتفاقا این امید واهی که 
وجود دارد، بدترین نقطه برای کسب وکارهاست، چون همه بلاتکلیف هستند. الان 
اینســتاگرام و واتس اپ تنها یک بخش ماجراســت، به طور کلی الان دسترسی به 
اینترنت با مشــکل روبه روست. این آسیب ها اثر دومینویی دارد، قدرت خرید مردم، 
رفتن به ســمت این فروشــگاه ها و خرید کالای غیرضروری همــه تکه تکه به هم 

مرتبط می شود و با این روند در سال ۱۴۰۲ ما با یک حجم تعدیل عجیب شرکت ها، 
ورشکستگی در کســب وکارهای کوچک و تعدیل نیروی انسانی در کسب وکارهای 
و اســتارتاپ های مبتنی بر فضای دیجیتال روبه رو خواهیم بود. الان مجموعه های 
چندهــزار نفره با ادامــه همین وضعیت قطعــا با بحران روبه رو خواهند شــد و 
شــاخص های تورمی را هم اگر به ماجرا اضافه کنید، دیگر شکی در مورد این باقی 
نمی ماند که ســال ۱۴۰۲ ســال بسیار سختی برای همه کســب وکارها از کوچک تا 

بزرگ است.
 وضعیت امنیت شغلی در استارت آپ ها را در این روزها چطور می بینید؟  .

شما نرخ خروج از کشــور را ببینید، خیلی راحت از طریق قیمت بلیت هواپیما 
به مقصد اســتانبول متوجه شرایط می شــوید. با هر اظهارنظر مسئولان و مقامات 
قیمــت بلیت های هواپیما به دلیل تقاضای بیشــتر گران تر می شــود. به شــدت از 
شــرکت های فناور و نوآور و حوزه اســتارت آپ خروج نیرو داریم، البته پیش از این 
هم در این حوزه برای جذب نیرو مشــکل داشتیم و عملا بین شرکت ها برای جذب 
نیرو کشــمکش و دعوا بود. عملا بسیاری از این نیروها مســتقیم یا غیرمستقیم از 
این چرخه خارج شــدند، الان یا مهاجرت کردند یا از چرخه کار داخل بیرون رفتند 
و با شــرکت های خارجی کار می کنند. الان بخشــی از امنیت شــغلی را از دست 
دادیــم و بچه های تکنولــوژی که آخرین حلقه ای هســتند که دچــار حس عدم 
امنیت شــغلی می شوند، خودشــان از این حلقه در حال جداشــدن هستند. یکی 
دیگر از مشــکلات در ســال ۱۴۰۲ جذب نیروهای مختلــف در بخش های مختلف 
اســت که یکی از آنها نیروی فنی اســت. اگــر نیروی فنی هم نباشــد، نمی توانید 
محصول کارآمد بســازید، با فرض محال اینکه بازار هم شرایط خوبی داشته باشد 
از آن نمی توانید جواب بگیرید. در همین حال موقعیت شــغلی بقیه هم به خطر 
می افتد. به راحتی با یک تصمیم امنیت شغلی یک اکوسیستم چند ده هزار نفری را 

از بین می بریم.
در مورد کسب وکارهای خرد، یکی از مهم ترین نکته هایی که به آن اشاره کردیم، 
تاب آوری این کسب وکارهاســت. تا الان به حجم زیادی از این صنعت آسیب وارد 
شده، اگر به هر دلیل بخواهیم حمایتی از آنها بکنیم، این حمایت نباید مالی باشد؛ 
چون بی اثر اســت، زیرا باید از کسی حمایت مالی کرد که کارش رونق داشته باشد 
و بتواند مبلغ را پس دهد. مثلا طرح تســهیلات برای کســب وکارهای خرد که این 
مدت آسیب دیده اند، این روزها محل مناقشه است، کسب وکاری که به دلیل شرایط 
جامعه در حال نابودی اســت، چطور باید این تسهیلات را پس بدهد؟ تا زمانی که 
فضای کسب وکار اینها را نشناسیم، نباید برای آنها تصمیم بگیریم. نمی شود بدون 
شناخت اجزای این اکوسیستم برای چگونگی سازوکار آن تصمیم بگیریم. نمی شود 
گفت مثلا این ۶۰۰ هزار فروشــگاه اینســتاگرامی را در شــبکه دیگــر می بریم. باید 
شــبکه باشد، آدم های معمولی انتخاب کنند و به آنجا بروند، بعد این کسب وکارها 
خودشان شبکه موردنظرشان را انتخاب می کنند، ولی ما این اجزا را نمی شناسیم و 
برایشان تصمیم های عجیب می گیریم. در همه جای دنیا هم به همین شکل است 
و نمی توان برای آن دســتوری تصمیم گیری کرد چون با کسب وکار حقوقی سروکار 
نداریم که قانون ســفت و ســخت تجاری برایش در نظر بگیریم. بنابراین حمایت 
مالی آخرین اتفاق بعد از شــکل گیری اکوسیستم اســت. چون حمایت مالی برای 
مشــاغلی که این مدت نابود شده اند، دیگر جواب گو نیست، وقتی کسب وکار از بین 
رفتــه و فضایی بــرای کار ندارد، حمایت مالی چه کمکی می کند؟ بســیاری از این 
مشــاغل می میرند و بر نرخ بی کاری و نارضایتی اثر می گذارند و این خودش تبدیل 

به بحرانی دیگر می شود.
 ما تجربه ای مشــابه در کشورهای دیگر داریم که کســب وکارها با چنین چالش   .

جدی ای مواجه شوند؟
ممکن است بگوییم بلای طبیعی پیش آمده، ولی در ذهنم موردی ندارد که به 
این شــکل محدودیتی ایجاد شده باشد که چندصد هزار کسب وکار را در یک چشم 
به هم زدن از چرخه اقتصاد حذف کرده باشــد. حتی چین که وی چت دارد و برای 
شبکه های دیگر بعضا محدودیت ایجاد کرده، یک سرمایه جمعیتی میلیاردی دارد 
و برای خودش یک دنیاست. ضمن اینکه از ۱۰ سال قبل هم برای خود اکوسیستم 
این نوع کسب وکار را به تدریج ساخته. ساختارهای فرهنگی و اجتماعی هم بخش 
دیگری از موضوع اســت که از این بحث خارج اســت. الان در داخل کشــورش با 
توجــه به تعداد جمعیتــی که دارد، هزاران کار می تواند انجــام دهد. ولی یادمان 
باشــد مدل هایی شبیه چین در کشور ما کار نمی کند، چون مؤلفه های اجتماعی آن 
ســرزمین با مؤلفه های ما متفاوت اســت. چین از یک دهه قبل زیرساخت درست 
کرده و بعد جمعیت خود را به ســمت اســتفاده از زیرساخت هدایت کرده است. 
به هرحال شــرایط ایران اکنون اصلا شــبیه چین نیســت. مهم تر از همه، وقتی در 
مــورد چین صحبت می کنیم، یادمان باشــد داریم می گوییم ۱۰ ســال قبل! با ریتم 
تغییــرات این حــوزه، اصلا معلوم نیســت ۱۰ ســال دیگر دنیــای تکنولوژی چه 
وضعیتی دارد که الان بخواهیم کپی برداری از یک مدل مانند چین داشــته باشیم. 
با این دودوتا چهارتای منطقی متوجه می شــویم این راهکارها به شــوخی بیشتر

 شبیه است.

فروشــگاه های اینســتاگرامی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم بر زندگی  ۹ میلیون ایرانی اثر داشته، اغلب این کسب وکارها با ســرمایه های کمتر از ۳۰ یا ۴۰ میلیون در حال رشد بودند که یکباره با قطعی سراسری اینترنت مواجه شدند و همین ماجرا 
منجر به مرگ ســریع بســیاری از آنها و حذف کاملشان از این چرخه شد ه است. البته هنوز آمار دقیقی از این گروه های متضرر در دست نیست، اما طبق آمار شرکت پادرو از ۴۰ هزار فروشگاه آنلاین، حدود ۶۰ درصد این کسب وکارها متعلق به زنان 
بوده اســت که در این پنچ ماه به سختی در حال جایگزین شدن هستند. البته در همان بحبوحه افزایش محدودیت و قطعی اینترنت، وزیر ارتباطات بر استفاده از پیام رسان های داخلی تأکید کرد و حتی معاون وزیر ارتباطات گفته بود «مردم نسبت 
به شرایط اینترنت و فیلترینگ اینستاگرام ابراز شکایت کردند که من به آنها گفتم شما خودتان از قبل به این فکر بودید که احیانا اگر روزی اینستاگرام بسته شود چه اتفاقی می افتد؟ خودتان باید به فکر می بودید و از ابتدا از ابزاری نظیر اینستاگرام 
اســتفاده نمی کردید». در صورتی که برای به وجودآمدن یک کسب وکار در شــبکه های اجتماعی به سال ها زیرساخت نظیر به وجودآمدن بازیگرانی به عنوان خریدار نیاز است که این امکان در پلتفرم های داخلی وجود ندارد و حتی جلوی مراودات 
کاری با کشــورهای دیگر را هم می گیرد. پشــوتن پورپزشک، کارآفرین و متخصص حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، با آمارهای موجود از چند هزار فروشــگاه عضو این مجموعه به تحلیل این موضوع پرداخت که طبق آخرین ارزیابی این 
شرکت در نظرسنجی از یک جامعه آماری حدود سه هزار نفری از کاربرانشان در اواخر پاییز امسال، حدود ۸۶ درصد از مخاطبان که در اینستاگرام فعال هستند اعلام کرده اند که در شبکه داخلی اکانت نمی سازند و در نظرسنجی دیگر توسط یکی از 

صفحات پرمخاطب و مرجع فروشگاه های اینستاگرامی با جامعه آماری بیش از هفت هزار نفری از کسب وکارها حدود ۹۴ درصد تمایلی به ساخت حساب کاربری در پلتفرم های داخلی نداشتند.

گزارش «شرق» از  آسیب قطعی اینترنت به مشاغل کوچک و خانگی
 که به طور کامل از چرخه  کار آنلاین حذف شدند
مرگ  بی صدا برای کسب وکارهای اینترنتی

حدود ۶۰ درصد از مشاغل کوچک و خانگی آنلاین متعلق به زنان بوده است 

شــرق: فیلترینگ و محدودیت دسترسی به اینترنت ضرر بسیاری را شامل 
حال مشــاغل آنلاین کرد و در این بین فشــار بیشــتر برای کسب وکارهای 
کوچک بود که حتی برخی از آنها در چند ماه کاملا از بین رفتند؛ موضوعی 
که یک اقتصاددان و اســتاد دانشــگاه به آن اشــاره می کند و درباره نبود 
اســتقبال برای شــروع فعالیت اقتصادی در پلتفرم های داخلی می گوید: 
«بایــد جایگزینی بــرای آن در نظر گرفت. مثلا اگــر واردات خودرو را منع 
می کنیم باید برای تولید فکری کرده باشــیم که مسلما این موضوع جواب 
نمی دهــد و ســایت هایی مثل بله، ایتا و... نمی تواند آن کیفیت را داشــته 

باشد و جایگزین موارد فیلتر شده شود».
البرت بغزیان، اســتاد اقتصاد دانشگاه تهران به کسب وکارهای کوچک 
آنلایــن که در زمــان محدودیت و قطعی اینترنت دچار مشــکل شــدند، 
اشــاره می کند و به «شــرق» می گوید: واقعیت این است که ما نمی توانیم 
روی کســب وکارهای خانگــی بــرای یک رشــد اقتصادی حســاب کنیم، 
هزینه کســب وکارهای خانگــی بالاتر از یک مجتمع یا صنعتی اســت که 
کار خدماتــی یا تولیدی می کنــد  ولی از این جهت که به اشــتغال کمک 
می کند و برخی با هزینه های کم می توانند کاری را شــروع کنند، بســتری 
مهــم خواهــد بود. حتــی راه معرفی برخــی کســب وکارهای بزرگ هم 

از همین راه است.
ایــن اقتصــاددان ادامه می دهد: برخــی از این کســب وکارها از کانال 
اینســتاگرام و واتس اپ اســتفاده می کردند و اولویــت حکومت هم روی 
بحــث فیلترینگ بــود و در  واقع کاهش اســتفاده از آن بــرای بحث های 
سیاســی شــکل گرفت  اما باید جایگزینی بــرای آن در نظــر گرفت. مثلا 
اگــر واردات خــودرو را منــع می کنیــم، بایــد بــرای تولید فکــری کرده 
باشــیم که مســلما این موضوع جــواب نمی دهــد و ســایت هایی مثل 
بلــه، ایتــا و... نمی تواند آن کیفیت را داشــته باشــد و جایگزیــن موارد 

فیلتر شده شوند.
او ادامــه می دهد: بنابراین بحث جایگزینی اســت و چیــز پیچیده ای 
نیســت که ما بگوییم موقت اســت و بعــد آزادش می کنیــم، چون الان 
این صحبت اســت که اصلا باز نشــود. یک راه دیگر هم وی پی ان اســت. 
این هم کســب وکاری است که عده ای از آن اســتفاده می کنند که این هم 
هزینه زا است. الان نمی توانیم بگوییم همه این کسب وکارها به هم ریخته 
ولی مســلما کســانی که توان مالی کافی نداشــتند و از این راه کالایی را 
می فروختنــد، ضربه خوردند اما اینکه چه مقدار آســیب تا الان به وجود 
آمــده را نمی دانیم و جایی مثــل وزارت صمت باید آن را مــورد ارزیابی

قرار دهد.
بغزیان در پاســخ به اینکه با وجود وضعیت اینترنت در داخل کشــور، 
آیا این نوع کســب وکارها می توانند جایی بــرای خود ایجاد کنند، می گوید: 
نه بــه نظرم فعلا چیزی نتوانســته کامــلا جبران کنــد و بی اعتمادی به 
سایت هایی که معرفی شــده هم نشان می دهد که آن قشر استفاده کننده 
آن را نپذیرفته انــد. الان همــه از وی پــی ان اســتفاده می کننــد، واقعــا 
این چه کاری اســت که فشــاری به این شــکل به تک تک افــراد تحمیل 
کنیــم تا افراد دیگر هم از این فشــار ســود ببرنــد، امیدواریــم در این باره 

فکر جدی شود.

شــرق: ماجرای فیلترینگ شبکه های اجتماعی از 
مدت ها قبل محل بحث نمایندگان مجلس بوده و 
حالا با شدت گرفتن محدودیت استفاده از اینترنت 
که منجر به ضرر بخش زیادی از مشــاغل آنلاین 
شده، ســروصدای جدیدی بین نمایندگان مجلس 
به پا کرده اســت. برخــی از نمایندگان موافق این 
محدودیت ها هستند، ولی برخی دیگر انتقادهایی 
را در صحن بیان می کنند که مشــخص نیست این 
اظهارات نتیجه بخش خواهد بود یا تنها واکنشی 

بی اثر خواهد ماند.
 فیلترینگ جز  نارضایتی نتیجه ای ندارد

یکی از نماینگان مخالف فیلترینگ فضای مجازی، 
جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی 
کشور و شــوراها در مجلس است که در روزهای 

قبل بیان کرده بــود: بنده معتقدم راهگشــاترین 
مسیر پیش روی ما، تبیین مســائل است و بهترین 
بستر برای انجام این کار، فضای مجازی است. در 
شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته شد که تا 
آرام شــدن فضای جامعه دو پلتفرم مسدود شود. 
از نظر من اکنون زمان آن رســیده اســت که رفع 
مسدودیت شود؛ چرا که فضای جامعه آرام است.
ایشــان در بخش دیگر صحبت هایش گفته بود: 
نگاه بنده این است که باید به این مسئله نگاه دقیق 
مبتنی بر اقتضاهای امروز جامعه داشــته باشــیم. 
گذشته و عقبه فیلترینگ به این شیوه نشان داده که 
موفق نبوده اســت و جــز نارضایتی چیزی به دنبال 
ندارد. ما باید مســیر خود را اصــلاح کنیم. الان که 
شرایط آرام شده، با وجود اینکه عده ای فکر می کنند 
بهترین فرصت برای بســتن شــبکه های اجتماعی 
خارجی اســت، بنده معتقــدم بهترین فرصت برای 
ســامان دادن درســت و دقیق اســت. حتــی بنده 
معتقدم توییتــر و یوتیوب نیز باید رفع فیلتر شــود. 
وقتی این پلتفرم ها رفع فیلتر شــود، جمعیتی که در 
اینستاگرام تجمیع شــده است، سرشکن می شود. از 
نظر بنده ما باید به این ســمت برویم و این اراده باید 

در بین خیلی از مسئولان شکل بگیرد.

مــردم دوگانه تیک آبی مســئولان و فیلترینگ 
این فضا  را  نمی پذیرند

یکی دیگر از نمایندگان مجلس که به فیلترینگ و محدودیت 
اینترنت واکنش نشان می دهد، معین الدین سعیدی است که 
در روزهای قبل در واکنش به خبر منتشر شده مبنی بر اینکه 
قــوه قضائیه موظف شــده با همــکاری وزارت ارتباطات و 
فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های ذی ربط، با فروشندگان 
فیلترشکن ها و وی پی ان های غیرمجاز برخورد قانونی کرده و 
متخلفان را مجازات کند، گفته بود: اگر قرار است این اتفاق 
بیفتد مســئولان دولتی که به دنبال گرفتن تیک آبی هستند، 
حتمــا باید در اولویت برخــورد قانونی قــرار بگیرند. وقتی 
بســیاری از مســئولان عالی اجرائــی از پلتفرم های فضای 
مجازی که فیلتر هستند، استفاده می کنند، چگونه می توانند 
این دوگانگی را بعدا توجیه کنند؟ البته عملا هم این امر را ما 

داریم می بینیم، ولی مردم این دوگانگی را نمی پذیرند.

صدای نمایندگان مجلس مخالف فیلترینگ اینترنت به جایی می رسد؟

آمار ضرر کسب و کارهای کوچک 
آنلاین  را  باید سازمان صمت بدهد
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